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  ∗∗محمد كاركنان نصرآبادي و ∗دكتر محسن نيازي

  

  :چكيده

د شـو  مـي ، اين نكته آشكار      مطالعه دقيق اشعار عرفاني ملا محسن فيض كاشاني        با
 از تاريخ اجتماعي روزگـار خـود غافـل          در كنار دقايق و ظرايف عرفاني،      ويكه  

هـاي منفـي     هـاي انـساني و اجتمـاعي و جنبـه          در اين ميان، آسـيب    . نمانده است 
 مورد   روابط اجتماعي است،   اعتمادي در  ساز بي  ، كه زمينه  شخصيت و رفتار انساني   

جـويي، نفـاق و      از نظر فيض، عناصري چون جهل، عيـب       . توجه قرار گرفته است   
 و صـداقت،    يگرايي، عـدم وفـادار    ، بـدبيني، ريـا و تظـاهر       فتار و عمل  شكاف گ 

جويي، دنيامداري و طعن ديگران از عوامل اساسي انحـراف    خودبيني، غرور، تفرقه  
 ـ   . گردند معه مي اعتمادي در جا   در شخصيت و بي      ه، شـناخت   هدف اصلي اين مقال

  
  دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشگاه كاشان. ∗

  .اجتماعي حوزه پژوهشي دانشگاه كاشانكارشناس ارشد علوم . ∗∗
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كـه در راسـتاي آن،      فيض كاشـاني اسـت       اعتمادي اجتماعي در ديوان    عناصر بي 
  .ايم كرده بررسي ها و عناصر فوق را مؤلفه

  :ها واژهكليد

  .گرايي جويي، تفرقه  فيض، اعتماد اجتماعي، تظاهرگرايي، عيب

  مقدمه

سـاز    زمينـه   است كـه    روابط اجتماعي  هاي ترين جنبه  يكي از مهم  اعتماد اجتماعي   
فـراد   بيـانگر حـسن ظـنّ ا       همچنـين . باشد ها مي  انسان همياري و مشاركت اجتماعي   

 تـسهيل روابـط      ايـن امـر موجـب گـسترش و         نسبت به ساير افراد جامعـه اسـت و        
 . گردد  مياجتماعي فرد با ديگران

 ،)honesty(، صــــداقت)cooperation(اعتمــــاد بــــا مفــــاهيمي چــــون همكــــاري

ــاداري ــد)sincerity(، صــميميت)loyalty(وف ــاط ) altruism(و دگرخــواهي) hope(، امي ارتب

توان اعتماد را  نگرشي مثبت       شناسي اجتماعي مي    بر اساس ديدگاه روان    .نزديكي دارد 
  . نسبت به فرد يا امري خارجي دانست

  علل و عوامـل     كاشاني دربارة  مه فيض علاهدف اساسي اين مقاله، مطالعه نگرش       
 و از   ررسـي دقيـق ديـوان وي      بدين منظور با ب   . اعتمادي اجتماعي در جامعه است     بي

 كـه   ،هاي شخـصيتي منفـي     ، اشعار مربوط به ويژگي     او خلال اشعار عرفاني و فلسفي    
 مـورد   ،آورنـد  در سطح فردي و اجتماعي فـراهم مـي        را  زاي اعتماد    هاي آسيب  زمينه

  .توجه و تأكيد قرار گرفته است
اعتمـادي   مفهـوم اعتمـاد اجتمـاعي و پيامـدهاي بـي          دربـاره   ابتـدا   در اين بخش    

هـاي   هـاي شخـصيت انـساني و مؤلفـه         آسـيب   و پـس از آن،      بحـث شـده    ياجتماع
  .ه گرديده استاعتمادي اجتماعي در ديوان فيض ارائ بي

  اعتمادي در جامعه  اعتماد اجتماعي و پيامدهاي منفي بي.1

هـاي روابـط     ترين جنبه  اجتماعي يكي از مهم   اعتماد  كه در مقدمه بيان شد،       چنان 
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 بيـانگر    و نيـز   هـا  ساز همياري و مـشاركت اجتمـاعي انـسان          زمينه است كه اجتماعي  
باشد كه ايـن امـر موجـب گـسترش و تـسهيل               مي ديگرانحسن ظن افراد نسبت به      

 . افراد با يكديگر استروابط اجتماعي 

هـا و    هتـرين شاخـص   ورياعتمـاد يكـي از ضـر      «) Seligman(از ديدگاه سليگمن  
) The Problem of Trust, p.13(».شـود هاي روابط مستمر اجتماعي قلمداد مـي مؤلفه

پــذير زنــدگي روزمــره امكــانگــود معتقــد اســت بــدون وجــود اعتمــاد اجتمــاعي 
   )32همان، ص(.نيست

هاي تشكيل دهنده سرمايه اجتمـاعي در        ترين مؤلفه   يكي از مهم   ،اعتماد اجتماعي 
 هـر جامعـه   شكل گـرفتن  براي   ، عمده و كليدي   ي از شرايط و الزامات    ت كه اسجامعه  

فوكوياما، كلمن و پوتنام در بحث سـرمايه اجتمـاعي بـر اهميـت              . شود محسوب مي 
عـه،  اعتمـادي در جام   افزايش سـطح بـي    «آنان  . اندبحث اعتماد اجتماعي تأكيد نموده    
اي اجتمـاعي و افـزايش      هآمدن ميزان مشاركت  ينكاهش سطح تعهدات اجتماعي، پائ    

رابطـه سـرمايه    (».داننـد  معلول كاهش سرمايه اجتمـاعي مـي       ،هاي اجتماعي را  آسيب
  )62، ص...اجتماعي با هويت اجتماعي دانشجويان 

ترين مسئله نظم اجتماعي بـراي دوركـيم و تـا حـدودي بـراي                به نظر ايزنشتاد، مهم   

نـي بـدون انـسجام و اعتمـاد،         فرديناند تونيس، اعتماد و همبستگي اجتمـاعي اسـت، يع         

دوركيم معتقـد اسـت     ) 12شناسي نظم، ص   جامعه.(پايداري نظم اجتماعي ممكن نيست    

تر باشند، روابط گوناگون خود را با يكـديگر يـا در            هر چه اعضاي يك جامعه همبسته     «

  ) 196شناسي، ص مباني و رشد جامعه(».كنندجمعي با گروه بيشتر حفظ مي حالت دسته

اي كه امكان آسيب ديدن افراد را در جامعه كاهش           تنها مسئله «قد است   گاميتا معت 
 و همين اعتماد به وجود آمده بين افـراد          ماد كردن افراد به يكديگر است      اعت ،دهد مي

بررسـي اعتمـاد بـين      (».هاي گوناگون در جامعه اسـت      پيش شرط مشاركت در زمينه    
  )42، صان نمونه شهرستان شهريارين روستائشخصي در بي

اعتمـاد بـه همـان      . به نظر پوتنام، اعتماد يكي از عناصر ضروري تقويت همكاري اسـت           
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باشـد؛ افـراد     اندازه كه يك نگرش شخصي است، يك دارايي ضروري نظام اجتماعي نيز مي            

هـاي اجتمـاعي اسـت كـه         قادرند كه به يكديگر اعتماد كنند و اين به دليل هنجارها و شبكه            

  )  303هاي مدني، ص دموكراسي و سنت.(گيرد رار ميها ق عملشان در چارچوب آن

 دانـد و   ي مهم و حياتي سرمايه اجتمـاعي مـي        هايكي از مؤلفه  را  مفهوم اعتماد   او  
كند كـه   هاي ارادي و خودجوش معرفي مي     هايي از انجمن  سرمايه اجتماعي را شبكه   

   (Trust a Sociological Theory, p.18) .اندوسيله اعتماد گسترش يافته به
هـاي   اين اصل مفروض است كه انـسان       ،پونتام در نظريه سرمايه اجتماعي    به نظر   

يكديگر  ارتباط متقابل داشته و به       تر با افراد ديگر در تعامل باشند؛       هر چه بيش   ،جامعه
   )665 ص،هاي مدني دموكراسي و سنت(.اعتماد كنند

ظام شخصيتي افراد،   با تأكيد بر ن   است كه   نظران نوگرايي    از صاحب  ،اورت راجرز 
 نيـز عوامـل     دلي و اعتماد اجتماعي،    فقدان هم  عدم اعتماد متقابل در روابط شخصي،     

ها را مانع نوآوري و      ين بودن سطح آرزوها و مانند آن      د تقديرگرايي و پائ   ديگري مانن 
ويژه در جوامع روستايي قلمداد      مانع نوسازي به      عبارت ديگر،  پذيرش تغييرات و به   

   )95 -70ص ،سعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايرانتو(.كندمي
 يـا  عبارت از قابليت شـخص بـراي اتكـا    «اعتماد را) Moore, C( كريستوفر مور

بررسـي تـأثير انـسجام      .(داندمي» اطمينان به صداقت يا صحت اقوال يا رفتار ديگري        
ي عمرانـي،   هـا  اجتماعي بر ميزان مـشاركت روسـتائيان اسـتان خراسـان در فعاليـت             

مـانع اعتمـاد يـا درك اعتمـاد در روابـط ميـان اشـخاص                به نظر وي، آنچه     ) 98ص
  . اي است كه طرفين منازعه از يكديگر دارندگونه  ، تصاوير دروغين يا شبحشودمي

 رعايت موازين اخلاقـي چـون       ،در يك جامعه  را  فوكوياما توانايي نيل به سعادت      
پايـان تـاريخ و بحـران اعتمـاد بازشناسـي           (.دانـد اعتماد، صداقت و اتكاپـذيري مـي      

   )13 ص،هاي تازه فوكوياماانديشه
ــت ــاد را ) Barbalet(باربال ــ«اعتم ــشاركت پاي ــاطفي و احــساسي م ــي » ه ع معرف

   (Social emotions: Confidence, Trust and Loyalty, p.77).كند مي
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ت اجتماعي اعتماد تسهيل كننده مشارك«) Dasgupta, P(داسگوتابه نظر همچنين 
  (The problem of Trust, p.49) ».است

كنـد بـا توسـل بـه شـگردهاي هرچـه            هر كس سعي مي   «اعتمادي   در شرايط بي  
 زيـر پـاي     ، گليم خود را از آب بيرون بكشد و اگر فرصـتي هـم پـيش آمـد                 ،تربديع

   )115 ص،بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر(».ديگران را خالي كند
 اجتماع اخلاقي شيوه خاص ارتباط داشتن با ديگران است كـه            ،گاه زتومكا از ديد 

با سه الزام اخلاقي اعتماد، وفاداري      » ما«مقوله  . اند تعريف كرده » ما«صورت  ه  آن را ب  
 در اجتماع اخلاقـي     ،رمطابق با اين تعبي   . شودو اشتراك مساعي با ديگران تعريف مي      
از داشـتن    صادقانه   رفتار يعني انتظار    ،ن اعتماد سه مؤلفه اصلي وجود دارد كه اولين آ       

 يعني التزام به عـدم نقـض اعتمـاد     ، وفاداري ديگري. استديگران نسبت به خودمان     
 ـ               واسـطه اعتمـاد    ه  نسبت به كساني است كه به ما اعتماد دارند و بر انجام وظـايف، ب

نـافع   سومين مؤلفه آن تجـانس، يعنـي توجـه بـه م            .اند قدم شده  شخصي ايشان، پيش  
ديگران و آمادگي انجام وظيفه كردن از طـرف ديگـران اسـت، حتـي اگـر انجـام آن            

توسعه روسـتايي بـا تأكيـد بـر جامعـه           (.مان در تعارض باشد    وظيفه با منافع شخصي   
  )284، صروستايي ايران

 شـناختي اسـت كـه كنـشگران فـردي يـا             ، اعتماد، يك فرض   از نظر كلاوس افه   
ايـن فـرض شـناختي بـا ترجيحـات و           . نـد بر مـي  كاره  جمعي در تعامل با ديگران ب     

 براي همكـاري و پرهيـز از اقـدامات      ها آنتمايلات رفتاري ديگران از لحاظ آمادگي       
  )208سرمايه اجتماعي، ص(.طلبانه و خصمانه ارتباط دارد خودخواهانه، فرصت

هد داعتماد اجتماعي، اختلال در روابط اجتماعي را به ميزان بسيار زيادي كاهش مي            

هـاي   و از اين طريق، ارتباط بسيار مؤثري در روابط بين مردم، حكومت، نهادها و گـروه      

 Networh of(گيري شبكه اعتماد واسطه بين مردم و حكومت دارد كه ماحصل آن شكل

trust (و شعاع اعتماد)Radius of trust (شبكه اعتماد عبارت از گروهي است كه . است

هـاي يكـساني در      كـديگر از اطلاعـات، هنجارهـا و ارزش        بر اساس اعتماد متقابل بـه ي      
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هـاي   تعاملات في ما بين برخوردار و نقش زيادي در تسهيل فرايندها و كـاهش هزينـه               

از طرف ديگر، شعاع اعتماد به ميزان گستردگي دايره همكاري و اعتماد            . تعاملات دارند 

يزان خاصـي از شـعاع      هاي اجتماعي م   تمام گروه . متقابل اعضاي يك گروه بستگي دارد     

تـري داشـته باشـد،       هر چه يك گروه اجتماعي شـعاع اعتمـاد گـسترده          . اعتماد را دارند  

  . سرمايه اجتماعي بيشتري نيز خواهد داشت

  اعتمادي اجتماعي پيامدهاي بي. 2

 . اسـت  مـسائل اجتمـاعي   اي حائز اهميـت در بررسـي انحرافـات و            اعتماد مقوله 
دهـد و از      را به هم پيوند مـي       است كه افراد آن    اي ازهاعتماد در يك جامعه مانند شير     

 بسياري از مـسائل و انحرافـات را          ريشه. كند ها جلوگيري مي   انفصال و پراكندگي آن   
اعتمـادي بـه سـاختار       اعتمادي افراد بـه يكـديگر و بـي         توان در بي   در يك جامعه مي   

 . سياسي جامعه پيدا كرد

دهـد و    ذهبي كاركرد خود را از دست مي      هاي مذهبي، توجيهات م    با تضعيف ارزش  

در . روند يابي به اهداف مادي مي     ها كم و بيش سراسيمه و متوحش به دنبال دست          انسان

و وعظ عالمانه و مـذهبي در ايـن         ) قانون و مقررات  (اين صورت، سيستم كنترل بيروني    

، خـود   اي نخواهد داد، به خصوص وقتي كه كنترل كنندگان و واعظان نيـز             شرايط نتيجه 

  ) 103اعتماد، اجتماع و جنسيت، ص.( باشند به اين فرايند گرفتار شده

گليم خـود را از     خواهد   در اين شرايط هر كس به دنبال منافع خودش است و مي           
اي كـه در     بـه گونـه   .  چنين وضعيتي در تاريخ ما شاهد بـسيار دارد         .آب بيرون بكشد  

وجــود . رســوخ كــرده اســتهــاي فرهنــگ و زبــان و ادبياتمــان  تــرين لايــه عميــق
» سته آمدن هسته رفتن و آ   هآ «،»چسبيدن كلاه خود  «شماري كه بر     هاي بي  المثل ضرب

اعتمـادي   هاي تـاريخي بـي     كنند، از ريشه    تأكيد مي  كنترل داشتن را در   » زبان سرخ «و  
 . كند مي ما حكايت  اجتماعي در جامعه

پيونـدهاي اجتمـاعي     و   اي بـر روابـط     اعتمادي و سوءظن تأثير مؤثر و كاهنده       بي
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شناسي جامعه(.سازد  اين امر زمينه مناسبي براي انزواي اجتماعي افراد فراهم مي          .دارد
 فرد  يعدم اطمينان و اتكا     كه نشانگر  ،اعتمادي و سوءظن   با افزايش بي   )28، ص نظم

 . گردد به ديگران است، احساس عجز و احساس تنهايي تقويت مي

انـزواي  . اعتمـادي اجتمـاعي اسـت      ترين پيامـدهاي بـي     انزواي اجتماعي يكي از مهم    

توان فقدان ارتباط و سست شدن پيوندهاي ميان افراد بـا يكـديگر و بـا                 اجتماعي را مي  

  . جامعه دانست

انزواي اجتماعي، افـراد را از مـشاركت غيـر رسـمي و رسـمي در جامعـه محـروم                    

د؛ از تبادل پايدار و دائمي      ده كند؛ مبادله اجتماعي و دلبستگي اجتماعي را كاهش مي         مي

كند؛ موجب تـضعيف يـا       مي افكار و احساسات از كل به فرد و از فرد به كل جلوگيري            

شـود؛ از تـأثير احـساس        قطع روابط و مبادلات نامتقـارن گـرم و روابـط گفتمـاني مـي              

هاي مناسب را براي با هـم        كاهد؛ فرصت  مشاركت در روابط گرم، صميمي و انساني مي       

كند و در آخـر      ن، با هم كاركردن، با هم تجربه كردن و با هم بودن سلب مي             زندگي كرد 

  ) 10همان، ص.(سازد روابط طولاني، پايدار و عميق را غيرممكن مي

   اعتمادي در شخصيت انساني و جامعه از ديدگاه فيض هاي بي  مؤلفه.3

ان از  باعث دوري انـس ،مه فيض علادر اين بخش، يازده مؤلفه اساسي كه از منظر          
آورند،  فراهم مي اعتمادي را در جامعه      ساز بي  شخصيت والاي انساني گرديده و زمينه     

  .ه گرديده استارائ

  جهل. 3-1

 انـسان و توسـعه و پيـشرفت          علم و دانش، تفكر و تعقل يكي از عوامل سـازنده          
توانـد تكـاليف الهـي را         نمـي  ،اگر فردي علم و آگاهي نداشته باشـد       . اجتماعي است 

كسي كه از دانش تهـي باشـد، از كجـا           . دهد طور صحيح انجام     بهرا  ها    تا آن  بشناسد
 مبـاني (.تواند به هدف حيات خـويش دسـت يابـد تـا در آن مـسير گـام بـردارد                    مي

ان را عـدم تعقـل       علت سقوط بسياري از تبهكار     قرآن )15، ص شناسي در قرآن   انسان
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 و گفتند اگـر     في اصحاب السعير؛  ا  و قالوا لو كناّ نسمع او نعقل، كنّ       «. بيان نموده است  
 هرگــز از دوزخيــان ،كــرديم داديــم يــا تعقــل مــي مــا بــه ســخنان آنــان گــوش مــي

مه فيض با تأكيد بر عنصر آگاهي و هدفدار زيستن در جامعه،            علا) 10/ملك(».نبوديم
  : سرايد گونه مي اين

  ل نتوان زيستنـا جهـين بـال زمـچ هـ در سي

  ان برتر شدنتا توان با نور دانش ز آسم
  )1/38ديوان فيض، (

هـاي شخـصيت انـساني       تـرين آسـيب    مه فيض، درد جهل و ناداني را از مهم        علا
 يكي از عناصر مخدوش سـاختن روابـط اجتمـاعي           ، جهل از منظر وي  . دانسته است 

اي كه جهل انـسان را دچـار تعـصب سـاخته و حتـي بـه طعـن                    سالم است، به گونه   
  : سرايد ت اين جهل ميفيض در مذم. كشاند بزرگان مي

  دـفروشـت بـدش در دسـر آيـرت گــتاع آخـم
  اي ز آنش رهـهـاشد بـي را نبـانـاي فـيـرد دنـخ

  ر مجلسـلافد به ه ي بيني به علم و فضل ميـكي
  ز طعن بزرگان نيست در حرف پريشانشـه جــب

  لا فخر دين بوده است اجدادشـه مـكي بيني كـي
  مولاناست عنوانشخودش بوجهل وقت آخوند و 

  انـايـدن ز دانـيـرسـل، پـهـان درد جـود درمــب
  ان دردي كه جاني نيست درمانشـهـد در جـنباش

  ها اش محبوس خشكي است كردهـب ريـي حـكـي
  ند در دم پريشانشـردد كـج گـو كـي چـويـر مـس

   )1/343همان، (

  گرايينفاق، ريا و تظاهر. 3-2

زاي شخـصيت انـساني و       هاي آسـيب    بررسي مؤلفه  با مرور اشعار ديوان فيض و     
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مـه  علا بيش از هر عنصر ديگـري   گردد آنچه  اد اجتماعي، مشخص مي   آسيب در اعتم  
گرايي به ويژه در ده و بر دنائت آن تأكيد نموده، عنصر ريا، نفاق و تظاهرفيض را آزر 

  .حوزه ديني است
نـصر تظـاهر و ريـا       علامه فيض در جاي جاي ديوان عرفاني خود به نقش مخـرّب ع            

هـايي از اشـعار حكيمانـه وي در مـذمت صـفات              در ذيـل بـه نمونـه      . تأكيد نموده است  
  .گردد مي ناپسنديده چون نفاق و تظاهر به ويژه ريا و تظاهر در دين اشاره

  العباد دين فاق و كين برون زينـر نـدرونشان پ
  اهر دوست جانيـه ظـان و بـباطن دشمن ج به

  ار اهل اسلامندــ صورت خيبه قول و دعوي و
  به فعل و معني و سيرت يهود و گبر و نصراني

  ر به يكديگرـاران دعا خوانند در ظاهـه يـمـه
  هانيـيچ پنـر هـهـد، بـنـراهـل همـا قتـي تـول

  ند جز غيبت اگر كاريـنشينـو بـه يكديگر چـب
  لس ثانيـر مجـت بهـب اسـتن عيـبودشان جس

  هار مهر و دوستي با هملس در كنند اظـجـه مـب
  و زندانست و زندانيـحبت چـدم ص ولي آن يك

  پراز رشكند و كبر و حرص هم از بغض يكديگر
  كر و خيانت، جهل و  نادانيـه و مـلـدروغ و حي

  )1/448همان، (

فيض، در مذمت و پستي ريا و خدعه با ديگران بيش از هر عامل ديگري سـخن                 
  :سرايد  ميكه در اشعاري همچنان. رانده است

  وليـه قـمـادع در هـخـعني، مـمه مـ در هيـرايــم
  ه رحماني، چه شيطانيـ چ،ريـه امـمـن در هـراعـم

  د ركعت نفسـي گزارد چنـاهـكي گـشان يـر زيـاگ
  شانيـر دم داغ پيـهار هـد اظـنـت كـلـيـد حـه صـب
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  يـ به  درويشرار  روزي  دهد يك باره  ناني ـو  گ
  ابم  چو  درمانيـه دريــد كــويـر واگريـقـت دـبه ص

  )450 و1/449همان، (

  :چنين سروده است رويي و نفاق اينوي در جاي ديگر، در دنائت دو
  د دين چو عاديان بر بادــده مي  د و باطنشانـنـن كنــوي ديـدع
  سادــون فـنـامع فـجمع جــم  مانيـهـم ر ـهـب د ـازنـس اه ــگ

  ا شود صيت جودشان پر بادــت  تا نمايند عرض ثروت خويش
  ي بر بادـي غمـد ساعتـه دهــك  ن غيبت شيرين وـرف رنگيـح

  خوش به آن معتاد  طبعشان گشته  دـــدارن يـاق مـفـا نـبصحبت 
  )1/277همان، (

  :سرايد همچنين در جاي ديگري در اشاره به نقش فاسد كننده نفاق مي

  يهان كه به ظاهر همه اخوان همندـاين فق
  مندــاطن نگري دشمن ايمان هـه بـر بـگ

  خايند گر خويش و دل هم ز حسد ميـج
  ان همندـرگـده و گـوشيـره پـ بنِـوستيـپ

  است كاملـم ريـليـد در اقـنـاشـه بـا كـت
  ده نقصان همندـوينـم و جـست هـدر شك

  كنـدان لي ه بليغند و سخنـان گر چـظـواع
  مندـا آن هـجـوم كـن قـردن ايـتن و كـگف

  ي  از  اخلاصـهــداران ت هـين صومعااز  آه
  زن  اخلاص  مريدان همندـد  رهـز  حسـك

  )2/381همان، (
بي نفاق، ريـا، عـدم صـداقت و ظـاهرگرايي در تخريـب ديـن و روابـط                 ينقش تخر 

اي است كه علامه فيض از دست آنان فرياد آه و فغـان بـرآورده                اجتماعي سالم به گونه   

  : گويد مي فات زشت و ناپسند اين گروه چنينوي در توصيف ص. است
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ــان   ــن مترفـ ــان، آه از ايـ ــن مترفـ  آه از ايـ

 از پي ناموس و ننگ كار به خود كرده تنگ         

ــستند     ــا ني ــل وف ــستند اه ــفا ني ــاف ص  ص

 ظاهرشـــان اتفـــاق باطنـــشان پـــر نفـــاق 

ــد    ــم كنن ــدا گ ــد راه خ ــردم كنن ــت م  غيب

 در ره ايشان مپـوي بلكـه از ايـشان مگـوي           
 

  كـار نـي تنـشان زيـر بـار          ني دلشان سـوي    

ــد آشــكار  ــگ، متفقن ــه جن ــا هــم ب  در دل ب

 شان ننگ و عـار     شان ترس و بيم وز همه      از همه 

ــرده  ــان ك ــيم نه ــكار   ن ــر آش ــيم دگ ــد ن  ان

 دم سر و سر دم كنند افـسرشان شـد فـسار           

 شان بكش دست از ايشان بدار     ـاي از اي  ـــپ
 

  )304 و1/303همان،          (

  جويي عيب. 3-3

ي در شناسايي عناصر ضعف و سستي در شخصيت انساني و روابـط             فيض كاشان 
فـيض صـفت    . جويي پرداخته اسـت    بيش از هر عامل ديگر به عنصر عيب       اجتماعي،  

  : گويد هاي فسق در جامعه دانسته و مي جويي را از ويژگي عيب
  لقان در لباس ـد خـجوين يـب مـر را عيـدگـكي

  اسـبـلمارند خلقان در ـشـيب بـد عـاشـور نب
  كند پنهان ز خلق يـبي كه دارد مـسي عيـر كـه

  وت و عيب ابدان در لباسـعيب جان را در سك
  كوت كس برون آرند عيبـان از سـويـج بـعي

  ان در لباسـهـرون آرند پنـم بـش هـاسـبـوز ل
  جو روه عيبـد اين گـشستنـگر نـديـه يكـا بـت

  لباسزان در   پرده جويد عيب و اين آن از اين بي
  رـكدگـب يـيـد عـوينـگ يـرده مـپ يـان بـاسقـف

  ل ايمان در لباسـب اهـيـد عـوينـان گـحـالـص
  ه روندـان گر درون چـرگـت گـفان از دسـوسـي

  اسـبـان در لـرگـد گـان درنـوسفـين يـتــوســپ
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  ب صريحـ عينـستـ جد ازـونـز شـاجـه را عـك آن
  اسـان در لبـهتـد بـدنـنـا بـد تـون آرنـسـد فـص

  ه عاري باشد او را چاره  نيستـس كـر آن كـنـاز ه
  غير  آن  كو  عيب   بندد   بر   نكويان   در   لباس

  )2/705همان، (

  :سرايد فيض در جاي ديگري مي
  ودـت نكني سخن نچيني چه شـبـيـغ  ه شودــيني چـر نبـوان اگـب اخـيـع

  ك موي ز  عيب خود  ببيني چه شودي  بيني يـو مـه مـوي بـران مـب  دگـيـع
  )1/486همان، (

چنين از در انـدرز      ، اين جويي عيبآور بودن و پستي صفت       فيض با تأكيد بر شرم    
  :گويد درآمده و مي

  وب كس نپويي چه شودـبال عيـدن  گر عيب نهان كس نجويي چه شود  
  ي چه شودـيكي گويي بدي نگويـن  دارد مي اي كيـيـدي و نـس بـهر ك

  )1/485مان، ه(

هنري انسان دانسته و در      جويي را از بي    علاوه بر آن، فيض در جاي ديگري عيب       
  :سرايد اين ارتباط مي

  دارد يـمـنر نـو هــد كــنـآن ك  عيب مكن كه جستن جويي بعي
  )1/316همان، (

  :سرايد و در جاي ديگر مي
   آن راكني گو آنچه نه خود ميـظ مـدر وع

  به خود آورظ ـواعـاه مـن گــا روي سخـي
  اشي  ز معايبـنبعيب است چو خود پاك 

  برون بر ز خود  عيبه ـگويي كـر  بـا غيـب
  )1/293همان،  (
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   خودبيني و گمان بد.3-4

 و گمان بد و نسبت نـاروا بـه ديگـران را يكـي از                يگي خودبين مه فيض، ويژ  علا
گمـان بـد، روابـط      از منظـر وي،     . ده است هاي زندگي انساني بيان كر     ن آفت يتر مهم

اجتماعي انسان را در جامعه مختل سـاخته و افـراد جامعـه را از مـسير تكامـل بـاز                     
  :سرايد فيض در اين زمينه چنين مي. دارد مي

 همه بـه هـم نگرنـد و ز هـم بياموزنـد            

 هـا فكنـده فـرو      به پيش ديـدة دل پـرده      

 ورزنـد  ز ترس هم، همه با هم نفاق مي       

 يزنـد هـا برانگ   نهند پشت به هـم، حيلـه      

 بدين گمان كه مبـادا بـدي كنـد روزي         

  دراز  به عيب هم شنوا، تيزبين و دسـت       

 كمال خـود همـه بيننـد و اعتقـاد كننـد           

ــد   ــسي بيننـ ــد در كـ ــلامتي نتواننـ  سـ
 

ز بــيم ننــگ كننــد اقتــدا بــه يكــديگر       

ــر    ــه س ــديگر از دريچ ــه يك ــد ب ــر كنن  نظ

 هــاي بــد بــه يكــديگر ز بــس برنــد گمــان

 ت شـر  كه تـا دهنـد بـه اهـل صـلاح نـسب            

ــديگر    ــلاك يك ــون در ه ــعي كن ــد س  كنن

 ز عيب خود همه كوتاه دست و اعمي و كر         

ــديگر   ــال يك ــد، از كم ــور و كرن ــك ك  ولي

 چرا كه خـود همـه از اهـل آفتنـد و ضـرر             
 

  )1/329همان، (      

  غرور و تكبر. 3-5

علامـه فـيض در     . ترين آفات زندگي انـساني اسـت       غرور و تكبر، يكي ديگر از مهم      
 خود، از غرور به عنوان يك ويژگي شيطاني، كه موجب دشمني و عـداوت               ديوان اشعار 

وي در اشعار زير به بيـان تهـي بـودن از نخـوت و               . گردد، ياد نموده است    در جامعه مي  
  :تكبر پرداخته است

 سري بيني پر از نخوت، تهي از مغز اهليـت         

 حاصـل  به دل  مست  غرور  از  باده  آمال  بـي              
 

  سـلطاني يكنـد دعـو  شايد  گدايي را نمي   

 و پر غوغا ز باد كبر شيطاني        خالي به سر 
 

  )1/447همان، (
  :سرايد وي همچنين در اين رابطه مي
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  همه با نقض معجب و خودكام   و لـجوجداهـمه بـا كـبر نـر گ
  همـه بـا پختگي، به غايت خام  هــمه با بخل، مسرف و متلف
  امـرون بساز درون كـين و از ب  همه باطن عدوي ظاهر دوست

  )1/367همان، (
مه فيض راه درمان ويژگي ناپـسند غـرور و تكبـر را در مـشورت و تواضـع                   علا

  :سرايد دانسته و در اين ارتباط مي

  )1/367همان، (

   حسادت.3-6

بيني در شخـصيت فـرد و         كوچك اساساً ناشي از وجود حقارت و عقدة      حسادت  
بـا وجـود حـسادت در فـرد،         . ي است اعتمادي در روابط اجتماع    از عناصر اصلي بي   

بيند، بلكه خـود در دام      تواند بزرگي و پيروزي ديگران را ب       شخصيت فرد نه تنها نمي    
بيني گرفتار آمده و با رنجش خـود در پيلـه و دام خودخـواهي گرفتـار          عقده كوچك 

مه فيض در جاي جاي ديوان ارزشمند خود بـه نقـش منفـي حـسادت                علا. گردد مي
  :سرايد وي در اين ارتباط مي. تاشاره نموده اس

  ه دلـد بـا آيـه ق داغـافـنـسود و از مــاز ح
  صحبت ناجنس را خود من چه گويم دم مزن

  )1/394همان،  (

ها و گسست تار و پـود روابـط           كه منشأ بسياري از بدي     ، در مذمت حسادت   وي

ــي ــار ب ــلك ــشورت مكــن عاق  م
ــن  ــدت تواضــع ك ــت ار باي  رفع
ــار   ــدار غب ــت م ــسي در دل  از ك
 از حسد استعاذه كـن بـه خـداي        

 جويي مكن كه جستن عيب     عيب
 

ــود راه ــي راي خـ ــر نمـ  دارد بـ
ــي  ــر نمـــ ــر كبـــ  دارد متكبـــ

 دارد ور نمـــيراحتـــي كينـــه  
 دارد كــه حــسد جــز ضــرر نمــي
 دارد آن كنـــد كـــو هنـــر نمـــي
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  :سرايد ، مياستاجتماعي 
 شـود تنـگ    گه تن مريض گردد، گه خلـق مـي        

 قوم و خويـشان خـاطر شـود پريـشان         گاهي ز   

 از ماست آنچه بر ماست چون طينت است ممزوج        
 

 گــه جــور از ســلاطين، گــاه از جنــود مــا را  

 باشــد بــه هــر نعيمــي چنــدين حــسود مــا را

ــد بــدي ســر مــي ــار و پــود مــا را زن  هــا از ت
 

  )1/231همان، (

 نهـايي    انسان حسود را به اندرز فرا خوانـده و بـا توجـه بـه نتيجـه                 ،مه فيض علا
  .كند عوت ميدبه توبه به درگاه خداوند  كه جز زيان و ضرر نيست، وي را ،حسادت

 از حــسد اســتعاذه كــن بــه خــداي
 

ــي      ــرر نم ــز ض ــسد ج ــه ح  دارد ك
 

  )1/293همان،  (

  طلبي رياست. 3-7

طلبي در ايجاد تفرقـه      مه فيض با حكمت عميق خود به نقش تخريبي رياست         علا
بـه  .  تأكيد نموده اسـت    پراكندگي در جامعه و كاهش اعتماد اجتماعي در جمعيت        و  

اي اسـت كـه موجـب        طلبي و حب رياست چونان چاقو و كارد برنّده          رياست نظر او 
 بين مردم را به پراكندگي      ها گرديده و انسجام و اعتماد      ايجاد رعب و وحشت در دل     

  .سرايد وانگر حب نفس ميفيض در بيان نقش . سازد ورزي مبدل مي و كينه
 شق كرده عصاي دل و دين را به رياست        

 در مزرعــه ديــن بــه هــوي تفرقــه كــارد

 ـامري كه بـود باعـث جمع        ت و الفـت   ي
 

 گردن كشد از قوم و شود خر گله را سـر           

 هــاي جمــاهير، دهــد بــر تــا وحــشت دل

ــدر   ــض مك ــدگي  و بغ ــه پراكن ــازد ب  س
   

  )1/317همان، (

   دنيامداري.3-8

زمـاني كـه مـال و       .  اسـت  دوستي شديد از آفات زندگي انـسان        و مال  ريمدادنيا
 ابـزاري بـودن آن فرامـوش گـردد، انـسان              هدف حيات تلقي گـردد و جنبـه        ،ثروت

ون المـال حبـاً     تحب«: فرمايد  مي قرآن  خداوند در  .كند دلبستگي شديدي به آن پيدا مي     
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انـد كـه ايـشان       بعضي گفتـه  «: دنويس مه طباطبايي در اين رابطه مي     علا) 20/فجر(»حباً
كند به اينكـه از       وادارش مي  ،نسبت به مال دنيا شديد الحب است، و اين شدت حب          

 و مال   را در راه خدا انفاق نكند، وقتي ثروت       دادن حق خدا امتناع بورزد و مال خود         
شود و اين شيفتگي ياد خدا را         قهراً دلش مجذوب آن مي     ،پندارد دنيا را خير خود مي    

   )40/395الميزان، (».آيد اري او برنمي، در نتيجه در مقام شكرگزبرد دلش مياز 
هـا و     نـابرابري   كـه زمينـة    مه فيض در ديوان عرفاني خود به اين آفت انساني         علا

 تأكيد نمـوده    ،آورد ها در جوامع به دنبال مي       انسان را در روابط اجتماعي    ها عدالتي بي
  :سرايد چنين مي و اين

 يا مخور كه دارد زهر    فريب كاسه دن  
 

 خوش آن كسي كه بدين كاسه لب نيالوده          
 

  )1/101همان، (

مه فيض از آن به اهل دنيـا بـودن يـاد نمـوده              علا كه   ،مداري يا حب زياد دنيا    دنيا
عتمـاد بـين مـردم       منشأ ظلم و نفاق در جامعه و بروز شـكاف در انـسجام و ا               ،است

ــت ــيض از دنيا. اس ــانف ــي   ،طلب ــساني م ــان را ك ــرآورده و آن ــكوه ب ــه    ش ــد ك   دان
. گردند بارگاني هستند كه موجب ظلم و ويراني و نفاق و دورويي در جامعه مي              شكم

    :سرايد  چنين مي،دوستي شديدوضع نابهنجار و نقش ويرانگر دنياوي در توصيف 

  نتيجه

در . هاي زندگي اجتمـاعي اسـت      ترين اركان و مؤلفه    عي يكي از مهم   اعتماد اجتما 

 داد از دســــــت اهــــــل دنيــــــا داد
ــران  ــشان ويــ ــق ز ظلمــ ــه حــ  خانــ

ــدگ  ــدوه يكـ ــه ز انـ ــحالهمـ  ر خوشـ
 هـــر يـــك از ديگـــري كنـــد شـــكوه 

ــد كــه او مــي خــود همــان مــي  كــرد كن
 

  
  
  
  
  
 

 خوارگــان، فغــان، فريــاد زيــن شــكم
ــاد   ــان آبـ ــاطن ز جودشـ ــهر بـ  شـ
ــشاد   ــدگر دلـ ــرگ يكـ ــه از مـ  همـ
ــداد     ــن او بي ــا م ــرد ب ــرا ك ــه چ  ك
ــاد  ــارد يـ ــود نيـ ــار خـ ــيچ از كـ  هـ

 )1/276همان، (                            
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هاي انساني در مسير صحيح و تكامـل         پرتو اعتماد و صداقت مبتني بر آن، شخصيت       
در . يابـد  گيري روابط اجتماعي سالم تحقق مـي        شكل  تري بارور گرديده و زمينه     يافته

ساني و توسعه و پيـشرفت       جامعه انساني در جهت تحقق اهداف والاي ان        ،اين مسير 
نظران علوم اجتماعي از اعتماد به منزله شـيرازه           از اين جهت، صاحب   . دارد گام برمي 

هـا را بـه هـم پيونـد          جامعه كه از انفصال و پراكندگي افـراد جلـوگيري كـرده و آن             
  .اند دهد، ياد كرده مي

في و  مه فيض كاشاني در ديوان ارزشمند خود، در كنار مباحـث علمـي، فلـس              علا
اخلاقي، به نحو بارزي به عوامل و عناصر اخلال در اعتماد پرداخته و نقش تخريبـي                

 اعتماد و انـسجام در      ز بين رفتن  و ويرانگر هر يك را در سقوط شخصيت انساني و ا          
  .روابط اجتماعي برشمرده است

ترين عوامل اختلال در اعتماد از منظـر فـيض مـورد بررسـي قـرار                 در اين مقاله، مهم   
علامه فيض، در خلال اشعار حكيمانـه و ارزشـمند خـود، عناصـر جهـل و                 . فته است گر

جــويي، خــودبيني، غــرور و تكبــر، حــسادت،  نــاداني، نفــاق، ريــا و تظــاهرگرايي، عيــب
  .طلبي و دنياپرستي را از عوامل اصلي سقوط شخصيت و اعتماد بيان نموده است رياست

 جه بـه ايـن نكتـه اسـت كـه وي        ، تو آنچه در كار علامه فيض حائز اهميت است       
 زاي شخصيت و اعتمـاد نپرداختـه،       صرفاً به بيان ايرادات و نقايص و يا عوامل آسيب         

 در شـعر    براي نمونه . كرده است ه  ها را ارائ   بلكه در بسياري از موارد، راه درمان كژي       
اعتماد و انسجام    مبتني بر     هاي والا و جامعه    ر توصيف شخصيت  بسيار زيباي خود، د   

  :سرايد ين ميچن
 اهل معني همه جان هم و جانـان همنـد         

  هم، صـورت هـم، معنـي هـم         ةهمه آيين 

 مرهم زخم همند و غم هـم را غمخـوار         

 يكــدگر را همــه آگــاهي و نيكوخــواهي

 همه چون حلقه زنجيـر بـه هـم پيوسـته          

 عين هم، قبله هم، دين هـم، ايمـان همنـد           

 شــاهد روي هــم از مــشهد عرفــان همنــد

 چــاره درد هــم و مايــه درمــان همنــد    

 در ره صــدق و صــفا قــوت ايمــان همنــد

 جنبـان همنـد    حـق سلـسله   دم به دم در ره      
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 بــر كــسي بــار نــه و بــاركش يكدگرنــد

 يكدگر را سـپرند و جگـر خـود را تيـر           

ــار وف  ــر هــم، ي ــشه هــمدل هــم، دلب  اپي

 حسن و احسان يكي از دگري بتوان ديد       

 افزاي هم و چاره هـم در هـر كـار           طرب

 غزل  ديگر  اگر  فيض  بگويد بد نيست          
 

 خار جان و دل خويشند و گلـستان همنـد         

 به دل خوش همه دشوار خود آسان همنـد        

 چشم و گوش هم و دلدار و نگهبان همند        

 مظهر حسن هـم و مـشهد احـسان همنـد          

ــد    ــزان همن ــه اح ــم، كلب ــادي ه ــه ش  ماي

 شرح  حال   دگران  را  كه  غم  جان  همند               
 

  )2/379همان، (

 زنجيري به هـم پيوسـته و          مبتني بر اعتماد چون حلقه      در جامعه ها   در واقع انسان  
مـه فـيض در     علا. ندا ري، مشاركت، آگاهي و هميار هم     داراي صفات صداقت، وفادا   

  : ها فرا خوانده و چنين سروده است ها را به احراز اين ويژگي جاي ديگري، انسان
 بيا تا مونس هم يـار هـم غمخـوار هـم باشـيم             

ــداي هــم دواي هــم شــفاي هــم ــراي هــم ف   ب

 رنگ و يك پيشه    و يك  شويم ويكدل  تن يك هم به

ــره  ــد زه ــدايي را نباش ــد  ج ــان آي ــا در مي  اي ت

ــريم  ــات يكــدگر باشــيم و بهــر يكــدگر مي  حي

 بـــه جمعيـــت پنـــاه آريـــم از بـــاد پريـــشاني 

 بـاني خـواب را بـر خويـشتن بنـديم           براي ديده 

 جمال يكدگر گـرديم و عيـب يكـدگر پوشـيم          

 ين هـم دنيـاي هـم گـرديم        غم هم شادي هم د    

 بلا گـردان هـم گرديـده گـرد يكـدگر گـرديم            

 يكي گرديم در گفتـار و در كـردار و در رفتـار            
 

 م فرسـوده بيمـار هـم باشـيم        ه ـانيس جان    

 دل هم جان هم جانان هم دلدار هـم باشـيم          

 سري دركارهم آريم و دوش بار هـم باشـيم        

 سر، بر گرد هم پرگار هم باشـيم        به هم آريم  

 گه خسته و افگار هم باشـيم       زهم خندان گهي

 اگر غفلت كند آهنگ ما هـشيار هـم باشـيم          

ــيم    ــم باش ــدار ه ــده بي ــپاني دي ــر پاس  ز به

 قبــا و جبــه و پيــراهن و دســتار هــم باشــيم

 بلاي يكدگر را چـاره و ناچـار هـم باشـيم           

 دار هم باشـيم    شده قربان هم از جان و منت      

 يك كرده خدمتكار هم باشيم     وپا   ودست زبان

 )911-3/910همان،(                            

�  
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  منابع

   . قرآن مجيد-
؛ تقي آزاد ارمكي و )بررسي تطبيقي اعتماد متقابل در بين دو جنس  (اعتماد، اجتماع و جنسيت    -

شناسـي   شناسي، دوره پنجم، شماره دو، انتـشارات انجمـن جامعـه           افسانه كمالي، مجله جامعه   
  .1383ايران، 

 .1376اصغر كاظمي، قومس، تهران  ؛ علييي و فرهنگ سياسي در ايران معاصربحران نوگرا -
نامـه   ؛ راحله انعام، پايان   ان نمونه شهرستان شهريار   يبررسي اعتماد بين شخصي در بين روستائ       -

  .1381كارشناسي ارشد دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي دانشگاه الزهرا، تهران
هـاي   ر ميزان مشاركت روستائيان اسـتان خراسـان در فعاليـت          بررسي تأثير انسجام اجتماعي ب     -

شناسي، دانشكده علوم انساني     نامه كارشناسي ارشد رشته جامعه     ؛ مسعود كوثري، پايان   عمراني
    .1375دانشگاه تهران، 

؛ مجتبـي اميـري، اطلاعـات       هاي تازه فوكويامـا     پايان تاريخ و بحران اعتماد بازشناسي انديشه       -
  .1374، تهران 98-97دي، شماره  اقتصا-سياسي

شناسـي،    جامعـه   ؛ مسعود چلبي و مهدي اميركافي، مجله      تحليل چند سطحي انزواي اجتماعي     -
  .1383شناسي ايران،   دو، انتشارات انجمن جامعه  پنجم، شماره دوره

رضـا غفـاري، نـي،       ؛ مصطفي ازكيا و غـلام     توسعه روستايي با تأكيد بر جامعه روستايي ايران        -
  .1383هران ت
  .1378؛ آنتوني گيدنز، ترجمه منوچهر صبوري، چاپ پنجم، ني، تهران شناسي جامعه -
  .1375؛ مسعود چلبي، ني، تهران شناسي نظم جامعه -
؛ رابرت پوتنام، ترجمه محمدتقي دلفروز، دفتر مطالعات سياسي         هاي مدني  دموكراسي و سنت   -

  .1379وزارت كشور، تهران 
  .1371 فيض، چاپ اول، اسوه، تهران ؛ محمدمحسنديوان -
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بـاز و   ؛ كيـان تـاجبخش، ترجمـه افـشين خاك         )اعتماد، دموكراسي و توسـعه    (سرمايه اجتماعي  -
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